باز و بسته می شوم
همچون دو بال کبوتری از التهاب

همچوم دم و باز دم دونده ای که

به پایان خط رسیده باشد
روزهایم را در تضادها گم کرده ام

در معادلات دو مجهولی

در رقص دائم صفر و یک

در چشمک پایدار ستارگانی

طلوع کرده در آن سوی اوقیانوس

چرا جنگ و صلحم را بر دو روی یک سکه حک کرده اند

چرا وصال و فراقم همیشه همسایهء هم اند

چرا میان سکوت و نجوایم فاصله ای نیست

سرخوشانه ملولم

جوانانه پیرم

شاعرانه به داستان های نانوشته می اندیشم

و عکاسانه به تجریدی های اسلیمی می رسم

ناباورانه باور می کنم

بی اعتقاد به ایمان می رسم

و وقتی فرمانم دهند که بخوان

با بند نازک سانسور

اعدام می شوم

خبر دارم که عالِمی کهن بیخ

از نسبیت و شک می گوید

از معادلاتی که قطب های قطعی ندارند

اما وقتی به تپش دلم گوش می کنم

ترانه ای جز چهار مضراب خون نمی شنوم

و در سپیده دم سحرها و غروب ها حتی

تنها شب و روز را در نبردی می بینم
که خرمشهر و خراسان را

پهلوی هم می نشاند.
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